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بسمه تعالی
سخني از حضرت پيامبر اعظم (ص) : 
"   محبوبترين انسانها نزد خداوند عزو  جل  جوان برناي خوش سيمايي است که جواني و زيبايي خود را براي خدا و راه خدا را بگذارند خداوند مهربان به وجود چنين جواني بر فرشتگان خود مي نازد و مي فرمايد اين است بنده ي راستين من  "           
كنز العمال 15/785

بنام خدا

آداب لباس پوشيدن پيامبر صلى اللّه عليه و اله

پيامبر صلى اللّه عليه و اله هر چه از انواع جامه در اختيار داشت از رو انداز، ردا، پيراهن ، جبه و يا چيز ديگر مى پوشيد و از جامه سبز خوشش مى آمد و بيشتر جامه هايش سفيد بود و مى فرمود: به زنده هاتان جامه سفيد بپوشانيد و مرده هايتان را در آن كفن كنيد. قباى حاشيه دار مربوط به جنگ و بدون حاشيه مى پوشيد و قباى ديبايى داشت كه مى پوشيد و سبزى آن سفيدى رويش را زيبا مى نمود.(502)

تمام جامه هاى پيامبر صلى اللّه عليه و اله روى كعبين (استخوان برآمده پشت پاها) قرار داشت و روپوشش در بالاى آن تا نيمه ساق (503) و بند پيراهنش بسته بود، بسا در حال نماز و ديگر اوقات بندها را مى گشود (504) و ملافه اى داشت كه با زعفران رنگ آميزى شده و چه بسا تنها با آن ملافه با مردم نماز به جا مى آورد (505) و بسا اتفاق مى افتد كه عبا مى پوشيد و بدون چيز ديگرى تنها با همان عبا بود.(506) عباى وصله دارى مى پوشيد و مى فرمود: ((من بنده اى هستم و همان را مى پوشم كه بندگان مى پوشند.))(507) جز جامه هايى كه غير از جمعه مى پوشيد، دو جامه مخصوص جمعه داشت . (508) و چه بسا يك روپوش تنها مى پوشيد و جز آن چيزى در بر نداشت . دو طرف آن را بين شانه هايش مى انداخت (509) و چه بسا براى مردم نماز بر جنازه ها را با همان روپوش امامت مى كرد (510) و چه بسيار در خانه اش در يك روپوش كه به طور مخالف دو طرف آن را به خود پيچيده بود، نماز مى خواند و همان روپوشى بود كه در آن روز (با همسرش ) در آن همبستر بوده است . (511) و چه بسا شب هنگام با روانداز نماز مى خواند در حالى كه بخشى از جامه را به قسمتى از بدنش داشت ، بقيه همان روانداز را روى يكى از زنانش افكنده بود و با آن حال نماز مى خواند. (512) پيامبر صلى اللّه عليه و اله عباى سياهى داشت كه آن را به كسى بخشيد، امّ سلمه عرض كرد: پدر و مادرم فدايت ، آن عباى سياه چه شد؟

فرمود: آن را پوشيدم ، ام سلمه گفت : هرگز چيزى را بهتر از سفيدى شما در كنار سياهى آن نديده ام (513) و انس مى گويد: چه بسيار ديدم كه پيامبر صلى اللّه عليه و اله نماز ظهر را در عبايى كه از دو طرف به هم گرده زده بود، به جا مى آورد. (514) و انگشترى به انگشت مى كرد. (515) و چه بسا بيرون مى شد و در انگشترى اش نخى بود كه چيزى را به يادش مى آورد. (516) و به وسيله آن زير نامه ها را مهر مى كرد. (517) و مى فرمود: مهر كردن نامه بهتر از تهمت است . (518) و عرقچينها (كلاه ) را زير عمامه ها و بدون عمامه بر سر مى كرد و چه بسا عرقچين را از سر بر مى داشت و آن را در مقابلش حايل قرار مى داد و بعد به سمت آن نماز مى خواند (519) و چه بسا اگر عمامه به سر نداشت دستمالى به سر و پيشانى مى بست . (520) پيامبر صلى اللّه عليه و اله عمامه اى داشت به نام سحابه آن را به على عليه السلام بخشيد. بسيارى اوقات كه على عليه السلام با آن عمامه مى آمد، پيامبر صلى اللّه عليه و اله مى فرمود: على با سحاب آمد. (521) و هرگاه مى خواست جامه اى را بپوشد از طرف راستش مى پوشيد (522) و مى گفت : (( الحمدللّه الذى كسانى ما اوارى به عورتى و اءتجمل به فى الناس )) (523) و چون مى خواست آن را از تنش بيرون كند از سمت چپ بيرون مى كرد. (524) و هرگاه لباس نوى مى پوشيد، لباس كهنه اش را به مستمندى مى داد و بعد مى فرمود: ((هيچ مسلمانى نيست كه با جامه اش مسلمانى را بپوشاند مگر اين كه تا آن جامه تن پوش است ، در حيات و ممات در كنف ضمانت و نگهدارى خداوند خواهد بود.)) (525) پيامبر صلى اللّه عليه و اله فرشى است از پوست ، درونش از ليف خرما بود، طولش دو ذراع يا در اين حدود و پهنايش يك ذراع و يك وجب و يا در اين حدود (526) و عبايى داشت كه هر جا مى رفت دولا مى كرد و رويش مى نشست . (527)

گاهى روى حصير بدون اين كه چيز ديگرى زيرش باشد، مى خوابيد.(528)

از جمله روش پيامبر صلى اللّه عليه و اله اين بود كه براى مركب ، اسلحه و اشيايى كه داشت ، نامى تعيين مى فرمود:

نام پرچمش ، عقاب و نام شمشيرى كه در جنگها همراه داشت ، ذوالفقار و شمشيرى داشت به نام مخذم و شمشير ديگرى به نام رسوب و ديگرى به نام قضيب . قبضه شمشيرى آراسته به نقره بود. (529) كمربندى از چرم داشت كه داراى سه حلقه از نقره بود و نام كمانش ، كتوم و نام جعبه اش ‍ كافور و اسم شترش قصوا بود كه به آن عضبا مى گفتند و نام استرش دلدل و الاغش يعفور و نام گوسفندى كه شيرش را مى دوشيد عينه بود. ابريقى سفالى داشت كه با آب آن وضو مى ساخت و مى آشاميد، مردم بچه هاى خردسالشان را كه عقل و فهمى داشتند، مى فرستادند و آنها بر رسول خدا صلى اللّه عليه و اله وارد مى شدند و كسى آنها را مانع نمى شد و آنها هر مقدار آب در ابريق مى يافتند، مى نوشيدند و به صورت و بدنشان مى كشيدند و بدان وسيله بركت و تبرك مى جستند.

نوع
بي آن كه خود را پاي بند به نوع خاصي از پوشاك كند ، همه نوع آن را مي پوشيد : شلوار ، پيراهن ، لباس گشاد و بلند روي تن پوش1 . 
لباس جلو باز را در نبرد و غير آن مي پوشيد2 . 
[ با توجه به محيط آلودة عربستان ] تمامي لباس هايش تا بالاي قوزك پا بود3 . و گاه كه لنگ مي بست ، روي تن پوش ها بود و تا نيمة ساق پا مي آمد4 . بسيار پيش مي آمد كه در نماز و غير آن گره لنگ را مي گشود5 . 
شمدي رنگ شده با زعفران داشت . بسيار پيش مي آمد كه تنها همين تن پوش را داشت و نماز به جماعت مي خواند6 . 
بسياري از اوقات ، كسا بر تن مي افكند و جز آن چيزي نمي پوشيد7 . 
جز هنگام بيماري [ يا ضرورت ] ، لباس مويين و پشمين نمي پوشيد
جمال محمد (ص) در نگاه قرآن

قرآن تجلي خداوند است با تمام اسماء و صفات (1) و در عظمت و والائي رسول خدا (ص) همان بس كه قلب قدسي شان چنين كتابي را در خود نشانده است . قلبي به عظمت هستي و در اوج طهارت و قداست كه توانسته است اين كتاب را مساس كند ، چون خود قرآن فرمود : 
جز پاكان آن را نمي يابند « انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون » (2) 
ترجمه : « اين قرآني است كه گرامي و ارجمند ، در كتابي پوشيده و نگاه داشته ، كه جز پاك شدگان و پاكيزگان به آن دست نمي رسانند » و تنها قلب ملكوتي اوست كه آن را تلقي كرده است . 
« نزل به الروح الامين علي قلبك لتكون من المنذرين » (3)
ترجمه : « قرآن را جبرئيل بر قلب تو فرود آورد ، فرستاديم تا ( براي جهانيان ) هشدار دهنده باشي » قلبي كه ميهماندار فرشتگان گرديده و با مقام عصمت و نورانيتش ، سنخيت يافته اند . 
ترسيم قرآن از جمال حضرت (ص) از يك سو زيبا و دلرباست و از سوي ديگر در اوج عظمت و شكوه به گونه اي كه انسان را خيره كرده و سپس او را به خضوع فرا مي خواند . 
ترسيمي حكيمانه و از سر صدق نه بي مبنا و گزاف گونه « چون قرآن كتابي است حكيم و استوار » « يس و القرآن الحكيم » 
ترسيمي جاودانه و مصون از هر نوع تحريف و تغيير « چون خود قرآن جاودانه و مصون است » ترسيمي از آينة جمال پروردگار كه چنين گوهر تابناكي را آفريد و بدون واسطه او را پروراند . 
و ترسيمي از ... 
نگاه به جمال قدسي حضرت محمد (ص) از اين آينه بالاتر از آن است كه در تصويرگريهاي خام نگارنده بنشيند . 
افزون بر آن حجم نوشتار و كمي وقت هم اجازه نمي دهد تا دست كم از تراوشات انديشه هاي فرزانگان و نكته پردازيهاي حكيمان و مفسران قرآن در اين زمينه بهره جوئيم ، بدينسان ناچاريم به برخي از آيات « در حد فهرست كوتاه » بسنده كنيم ، اميد است اين عذر تقصيري باشد به پيشگاه ملكوتي رحمه للعالمين « و ما أرسلناك إلا رحمه للعالمين » (4)
1 – اشاره است به كلام اميرالمؤمنين در نهج البلاغه خطبه 147 « فتجلي سبحانه في كتاب » 
2 – سوره الواقعه – آيه 77
3 – شعراء آيه 194
4 – انبياء – آيه 107
عمامه

عمروبن حريث مي گويد : پيامبر را ديدم ، با عمامه اي مشكي كه گوشه اش را ميان شانه هايش آويخته بود1 . 
عمامه اي به نام « سحاب » داشت كه از امام علي ع هديه گرفته بود . 
بسيار مي شد كه بي عمامه بود ، اما پارچه اي بر سر و پيشاني مي بست2 . 
گاه بي آن كه كلاه بر سر گذارد ، عمامه بر سر مي گذاشت3 . 
عمامه اش سه يا پنج دور پارچه اي بود كه بر سر مي پيچيد4 . 
بسيار مي شد كه در سفر يا جز آن ، عمامه اي از خز مشكي بر سر مي بست5 . 
1 . اصول كافي 4/341 ؛ بحارالانوار 80/249 ؛ تهذيب الاحكام 2/213 ؛ خصال /147 ؛ علل الشرائع 2/347 ؛ من لايحضره الفقيه 1/251 . 
2 . تحفه الاحوذي 5/336 ؛ سنن أبي داود 2/264 ؛ سن نسائي 8/211 . 
3 . بحارالانوار 16/250 . 
4 . بحارالانوار 16/125 ؛ تحفه الاحوذي 5/393 ؛ جامع الصغير 2/394 ؛ مكارم الاخلاق 1/35 . 
5 . سنن النبي /175 .
سفيد 

بيشتر لباس هايش سپيد بود1 . مي فرمود : « [ لباس سپيد را ] بر تن زنده هاي خود بپوشايند و مرده هايتان را [ نيز ] در آن كفن كنيد . » 
زيباترين رنگي كه در گورها و مساجدتان با آن خداوند را ملاقات خواهيد كرد ، [ رنگ ] سفيد است2 . 
هيچ لباسي زيباتر از سفيد نيست ؛
پس آن را بپوشيد و مردگانتان را در آن كفن كنيد3 . 
1 . سنن نسائي 8/183 ؛ الشمائل /30 ؛ صحيح بخاري 7/48 ؛ صحيح مسلم 7/83 ؛ فتح الباري 10/258 ؛ مسند أبي داود 98 ؛‌مسند أبي يعلي 3/262 ؛ مسند احمد 4/281 
. 
2 . سنن النبي /173 . 
3 . اصول كافي 6/463 ؛ سنن أبي داود 2/276 ؛ صحيح بخاري 7/49 ؛ مسند احمد 3/269 .
پوشاك

از ميان جامه هاي گوناگون ، پوشيدن پيراهن را بيشتر دوست مي داشت1 [ شايد بدان جهت كه در مقايسه با ردا و لنگ ، پوشاننده تر بود و نيازي به بستن و باز كردن و مانند آن نداشت ] . 
هنگامي كه هيأتي بر او وارد مي شدند ، هم خود زيباترين لباسش را مي پوشيد و هم مهتران اصحابش را به اين كار دستور مي داد2 . 
همواره لباسش پاكيزه بود . مي فرمود : از عوامل ارجمندي مؤمن نزد آفريدگار والا ، پاكيزگي لباس اوست3 . 
1 . بحارالانوار 73/176 ؛ محاسن 2/624 ؛ مكارم الاخلاق 1/277 . 
2 . تحفه الاحوذي 5/372 ؛ سنن ابي داود 2/254 ؛ سنن ترمذي 3/149 ؛ فتح الباري 2/244 . 
3 . جامع الصغير 2/345 ؛ كنزالعمال 7/122
سبز

از لباس سبزرنگ خوشش مي آمد1 . لباس جلوباز سبزي مي پوشيد كه رنگ سبز آن با پوست سپيدش مي آمد2 . 
برخي گفته اند : به رنگ سبز بيش از هر رنگي علاقه داشت3 . 
1 . سنن ترمذي 3/159 ؛ صحيح بخاري 7/41 ؛ فتح الباري 10/234 ؛ مسند احمد 3/291 . 
2 . سنن النبي /173 . 
3 . همان
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